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     از مهم‌تریـن مباحـث موجـود در فلسـفه‌ی سیاسـی، اصـل عدالت اسـت. شـاید 
بتـوان گفـت همه‌ی فلاسـفه‌ی سیاسـی بـه نحوی بـه بحـث عدالـت پرداخته‌اند؛ 
بنابرایـن گسـتره‌ی زمانـی ایـن بحـث بـه ازای اندیشـه‌های سیاسـی از عصـر 
کلاسـیک تاکنـون اسـت. اگرچـه زمانی بحث اساسـی فلاسـفه‌ی سیاسـی عدالت 
بـود و زمانـی هـم بحـث اساسـی آن‌هـا مفاهیـم دیگـری مثـل آزادی می‌شـد و 
عدالـت تحت‌الشـعاع آن مسـائل قـرار می‌گرفـت ولـی به هـر حال بحـث عدالت 
چـه بـه طـور مسـتقیم و چه به طـور غیرمسـتقیم مورد توجه فلاسـفه‌ی سیاسـی 

بوده و هسـت.
    از منظـر فلسـفه‌ی سیاسـی اسالم نیـز، عدالـت رکـن اصلـی نظـام سیاسـی 
به‌شـمار می‌آیـد؛ بـه همیـن دلیـل عدالـت، مفهومـی بنیادیـن در اندیشـه‌های 
سیاسـی اسالم محسـوب می‌شـود و دارای ارزش و اهمیـت بسـیاری اسـت بـه 
طـوری کـه ایجـاد جامعه‌ای سیاسـی مبتنی بـر عدالـت مهم‌ترین آرمـان نهایی 
اندیشـمندان و متفکـران انقالب اسالمی در ایـران بـوده اسـت. بـا توجـه بـه 
ایـن کـه بحـث عدالـت در حوزه‌هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی، قضایی و 
سیاسـی مطـرح اسـت، ایـن نوشـتار بـه دنبـال تبییـن مفهومی و شـاخص‌های 
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مفهـوم عدالـت در حوزه‌ی سیاسـی و اندیشـه‌ی سیاسـی اسالم 
اسـت و تالش می‌کنـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهد کـه مفهوم 
عدالت در اندیشـه‌ی سیاسـی اسالم چیسـت و شـاخصه‌های آن 
کدامنـد؟ تـا بتواند بـه ملاک‌هایی جهـت ارزیابی میزان پیشـرفت 

انقالب اسالمی در حـوزه‌ی عدالـت سیاسـی دسـت یابد.

مفهوم عدالت
    قبـل از پرداختـن به مفهـوم عدالت باید به این نکته توجه داشـت 
که از منظر اندیشـمندان اسالمی حسـن عدالت1 و لزوم رعایت آن، 
در ادراکات عملـى2، از جملـه قضایـا ىتحلیلـى3 اسـت و راز بدیهـ ى
بـودن آن در تحلیلـ ىبـودن آن اسـت. این یک اصل کل ىاسـت که 
همـه‌ی احـکام بدیهـىِ عقـل خود بـه خـود، درک مى‌شـود و معنا و 
مفهـوم ایـن قضایـا از درون آن‌ها، فهمیده مى‌شـوند. در ایـن موارد، 
مفهـوم محمول از تحلیـل مفهوم موضوع، حاصل مى‌شـود و چیز ى

جدا ىاز آن نیسـت.
    بـرا ىتوضیـح بیش‌تـر بایـد گفت کـه عدل به این معنا اسـت که 
»هـر چیـزی را در جای خـود قرار دادن« و »حـق هرصاحب حقی را 
به او دادن اسـت« و به معنا ىتسـاوىِ مطلق نیسـت؛ مثلا اگر شـما 
دو کارگر داشـته باشـید که یک ىاز آنان دو سـاعت و دیگر ىهشـت 
سـاعت بـرا ىشـما کار کرده باشـد و به نفـر دوم چهار برابـر نفر اول 
مـزد بدهید، عدالـت را رعایت کرده‌ایـد؛ زیرا عدل به معنا ىتسـاوىِ 
مطلـق نیسـت، بلکـه بدیـن معنا اسـت که حـق هر کسـى، هر چه 
باشـد، بـه او داده شـود. پـس بـرا ىدرک درسـت مفهوم عـدل، باید 
قب المفهوم حق روشـن شـود. واژه »حـق« در مـورد رابطه‌ی میان 
دو موجـود بـه کار مـى‌رود کـه بر اسـاس آن، یکـ ىاز آن دو موجود، 
اسـتحقاق دریافـت یـا اسـتفاده از چیـز ىرا پیـدا مى‌کنـد و دیگر ى
مکلـّف اسـت کـه آن چیـز را بـه او بدهد یـا اسـتفاده از آن را برایش 

محتـرم شـمارد و به آن تجـاوز نکند.
 بنابرایـن، عدالـت بـه معنـا ىدادن حـق بـه صاحـب حـق اسـت و 
حـق، چیز ىاسـت کـه باید به ذ ىحق داده شـود. از ترکیـب این دو 
جملـه، نتیجـه مى‌گیریم کـه جمله‌ی »عدالـت واجب اسـت« بدین 
معنـا اسـت که »آن چـه را که بایـد داد، بایـد داد.« این یک قضیه‌ی 
بدیهـ ىو تحلیلـ ىاسـت؛ امـا این، در هیچ نظام ارزشـى، مشـکل ىرا 
حـل نمى‌کنـد؛ زیـرا همـه مى‌گوینـد: رعایـت عدالت واجب اسـت و 
نبایـد بـه کسـ ىظلم کـرد و هیچ اختالف یـا ابهامـ ىدر اصل این 
قضیـه وجـود ندارد. آن چـه ابهـام دارد و مورد اختلاف اسـت، تعیین 
مصادیـق عدل و ظلم اسـت؛ ماننـد این که ارث زن نصـف ارث مرد 
اسـت، آیـا عـدل اسـت یـا ظلـم؟ کسـان ىکه مـ ىگوینـد: ایـن کار 
عادلانـه نیسـت، در واقع، حق پسـر و دختـر را در اموال پدر مسـاو ى
مى‌داننـد و اگـر حق پسـر را بیـش از حـق دختر مى‌دانسـتند، چنین 
حکمـ ىنمى‌کردنـد. در برابـر چنیـن کسـان ىبـه جـای تبییـن لزوم 

رعایـت عدالـت، بایـد معیار تعییـن حقوق را تبییـن کرد.
    اصـل عدالـت، شـبیه دیگر اصول بدیهـى، نمى‌تواند مصادیق خود 
را مشـخص کنـد ؛ بـه طور مثـال اصل بدیه ىدیگر ىکـه مى‌گوید: 
کل از جـزء بزرگ‌تـر اسـت، نمى‌تواند مصـداق کل یا جزء را روشـن 

کنـد، بلکـه مـا از خارج بایـد مصادیق جـزء و کل را شناسـای ىکرده، 
سـپس ایـن اصـول بدیهـ ىرا بـر آن‌ها تطبیـق کنیم، اصـل عدالت 
هـم یک اصل بدیه ىاسـت؛ امـا نمى‌تواند مصداق عدالـت را تعیین 
کنـد. مصـداق عدالت را مـا از طریق دیگر ىباید شناسـای ىو تعیین 

کنیـم. سـپس اصـل عدالت، بـه رعایت آن فرمـان مى‌دهد.

    از ایـن‌رو بـا وجـود بدیهـ ىبودن عدالت مشـکل ىحل نمى‌شـود و 
نمى‌توانـد در تعییـن مصادیـق عدل و ظلـم،  به ما کمکـ ىکند؛ زیرا 
هیـچ یـک از اصول بدیهـى، قادر به تعییـن مصداق خود نیسـتند. از 
ایـن جـا اسـت که در فلسـفه و معـارف گفته مى‌شـود که مـا تنها با 
اصـل علیّـت نمى‌توانیـم وجود خـدا را اثبات کنیم؛ زیـرا اصل علیت، 
صرفـاً بـه مـا مى‌گویـد: وجـود و تحقق هر چیـز ىدر خـارج، باید به 

دنبـال علـت برای آن بـود؛ وگرنـه آن چیز به وجـود نمى‌آید. 

اصول حاکم بر پیشرفت سیاسی عدالت‌محور
    از منظـر اسالم پیشـرفت سیاسـی عدالت‌محـور بـر اسـاس 
مفهومـی کـه از عدالـت در سـطور فـوق عنـوان شـد، بـه معنای 
پیشـرفت در توزیـع قـدرت بـه صـورت عادلانـه از طریـق یـک 

نظـام سیاسـی عادلانـه اسـت. 
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    بـه عبـارت دیگـر در فلسـفه‌ی سیاسـی اسالم بـرای اجـرای 
اصـل  اسـت:  ضـروری  اصـل  سـه  رعایـت  سیاسـی  عدالـت 
اول مربـوط بـه زمامـدار اسـت. بـا توجـه بـه مفهـوم عدالـت در 
فلسـفه‌ی سیاسـی اسالم، زمامداری حق کسی اسـت که شانیت 
زمامـداری و شایسـتگی لازم را دارا باشـد؛ لـذا زمامـدار بایـد از 

جهـت اعتقـادی، اخلاقـی و مهارتـی، از کمال متناسـب با قدرتی 
کـه در اختیـار او قـرار می‌گیـرد، بر خوردار باشـد. از ایـن اصل به 

عنـوان اصـل شایسته‌سـالاری یـاد می‌شـود.
    اگـر چنیـن شـود کـه مـردم بـر اسـاس آموزه‌هـای قرآنـی» 
وَ اجْتَنبُِـوا الطّاغُـوت4َ،ي ـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا آباءَكُـمْ وَ 
إخِْوانكَُـمْ أوَْليِـاءَ إنِِ اسْـتَحَبُّوا الكُْفْـرَ عَلـَ ىايلإمـانِ وَ مَـنْيَ تَوَلَّهُمْ 
مِنْكُـمْ فَأُولئـِكَ هُـمُ الظّالمُِـون5َ « ولایـت و حاکمیـت کسـانی را 
کـه از شـرایط یادشـده، بـر خـوردار نیسـتند نپذیرنـد و روحیـه‌ی 
اجتنـاب از طاغـوت را قاطعانـه داشـته باشـند و اراده‌ی خـود را در 
اختیـار آنـان قرار ندهنـد:» وَ لا تَعاوَنوُا عَلـَ ىالِْإثمِْ وَ العُْـدْوان6ِ« و 
بالعکـس ولایـت و حاکمیـت کسـانی را که از شـرایط گفته شـده 
برخوردارنـد بپذیرنـد وبـا آن‌ها در اعمـال قدرت همراهـی کنند:»  
وَ تَعاوَنـُوا عَلـَ ىالبْـِرِّ وَ التَّقْـوى7 « در این صـورت می‌توانند مفهوم 

عدالـت سیاسـی را ایجـاد نمایند.
    اصـل دوم مربـوط بـه نظـام سیاسـی و رفتـار سیاسـی اسـت 
کـه بـر اسـاس آن سـاختار سیاسـی کشـور یعنـی نحـوه توزیـع 
قـدرت سیاسـی بایـد بـر اسـاس آمـوزه امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر در قانـون اساسـی بـه گونـه‌ای طراحـی شـود کـه مردم 
و نهادهـا بتواننـد هـر یـک بـر پایه ایـن آموزه بـر رفتـار دیگران 
نظارت اسـتصوابی داشـته باشـند تا کشـور را در مسـیر پیشـرفت 

عدالت‌محـور بـه جلـو ببرننـد.
    اصـل سـوم مربـوط بـه رفتار سیاسـی اسـت که بر اسـاس آن 
زمامـداران و آحـاد مـردم بایـد در حـوزه‌ی رفتـار سیاسـی، روش 
و منـش اسالمی )یعنـی رفتـار در چارچـوب امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر( را رعایـت کننـد کـه حضرت آقـا از آن بـه عنوان 
دولـت اسالمی یـاد می‌کنـد؛ لـذا به هـر میزان کـه زمامـداران و 
آحـاد جامعـه بـر ایـن روش پایـدار باشـند، در حوزه‌ی سیاسـی به 

پیشـرفت عدالت‌محـور دسـت می‌یابنـد.

نتیجه
    بنـا بـر فلسـفه‌ی سیاسـی اسالم بـه میزانـی کـه جامعـه سـه 
اصـل فـوق را رعایـت کنـد به همـان میزان به پیشـرفت سیاسـی 
عدالت‌محـور دسـت یافتـه اسـت؛ لـذا ایـن سـه اصـل ضـروری 
می‌تواننـد ملاک ارزیابی برای پیشـرفت سیاسـی قـرار گیرند. حال 
بـر پایـه‌ی این سـه مالک می‌تـوان بـه ارزیابـی میزان پیشـرفت 
سیاسـی عدالت‌محـور جمهوری اسالمی نشسسـت و می‌تـوان در 
یـک جملـه چنین ادعـا کرد کـه نظام مقـدس جمهوری اسالمی 
در حـوزه‌ی نظام‌سـازی سیاسـی بسـیار موفـق عمـل کرده اسـت. 
اگـر چـه در حوزه‌ی تشـکیل دولت اسالمی؛ یعنـی از جهت عمل 
کـردن همـه نهادهـای حاکمیتـی و آحـاد جامعه بر اسـاس روش و 
منـش اسالمی، هنوز راهـی پرفراز ونشـیب پیـش رو دارد. به امید 
آن کـه ملـت ایـران بتوانـد با اتکا بـه ظرفیت‌های عظیـم فرهنگی 

و روحـی خـود ایـن راه را طـی کند.
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